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Abstract
Many scholars have thus far explored the implications of Mullā Ṣadrā’s theory of “Substantial 
Motion” (al-ḥaraka al-jawhariyya) in “pure philosophy.” However, this theory has not been 
sufficiently utilized to formulate a spiritual lifestyle. 
Employing a descriptive-analytical method, this study seeks to elucidate certain dimensions 
of this theory and its practical principles and methods to clarify the role of “substantial motion 
of the soul” in shaping a spiritual lifestyle. Accordingly, it examines the relationship between 
substantial motion and the soul’s transformative capacity, the gradual perfection of the soul, 
and the interconnectedness of the soul, body, and the world. Belief in this theory entails certain 
principles and, consequently, a commitment to applying spiritual methods in one’s lifestyle 
to guide the individual toward the ultimate desired end. Adopting this perspective yields 
several key implications, including: wareness of the soul’s transformative nature, safeguarding 
intentions and actions,  gradual perfection as a process,  continuity of deeds,  constant self-
monitoring (murāqaba) and self-reckoning (muḥāsaba), the interconnectedness of soul, body, 
and the world,  a forward-looking and holistic worldview, and selecting actions consistent with 
this perspective.  
Keywords: substantial motion (ḥaraka jawhariyya), Mullā Ṣadrā, soul (nafs), potency and act 
(quwwa wa fiʿl), Lifestyle.  
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رسی نقش حرکت جوهری نفس بر سبک زندگی معنوی بر
نعیمه حمیسی1،علی فضلی2

 ]تاریخ دریافت: 1401/06/11؛ تاریخ پذیرش: 1401/10/06[

چکیده
اندیشمندان بسیاری تاکنون به بررسی پیامدهای نظریه حرکت جوهری ملاصدرا در فلسفه محض پرداخته‌اند؛ امّا 

چنان‌که شاید از این نظریه برای ارائه سبک زندگی معنوی استفاده نشده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - 

تحلیلی درصدد است با تبیین برخی از ابعاد این نظریه، اصول و روش‌های کاربردی آن را تبیین کند تا نقش حرکت 

جوهری نفس بر سبک زندگی معنوی مشخص شود؛ از‌این‌رو به توضیح رابطه حرکت جوهری و تحول‌پذیری 

نفس، استکمال تدریجی نفس و پیوستگی نفس و بدن با یکدیگر و با جهان پرداخته است.

اعتقاد به این نظریه برخی اصول و در پی اصول، اهتمام بر به‌کارگیری روش‌های معنوی را در سبک زندگی فرد 

به دنبال دارد تا وی را به سوی غایت مطلوب سوق دهد. گزینش این دیدگاه نتایجی در پی دارد که عبارت‌اند از: 

علم به تحول‌پذیری نفس، محافظت از نیت‌ها و رفتار، تدریجی‌بودن استکمال، استمرار اعمال، مراقبه و محاسبه 

دائم، پیوستگی نفس و بدن و جهان‌دید آینده‌نگر و کل‌نگر و در پی آن گزینش اعمال متناسب با این دیدگاه.

کلیدواژه‌ها: حرکت جوهری، ملاصدرا، نفس، قوه و فعل، سبک زندگی.
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مقدمه 

از نوآوری‌هـای ملاصـدرا می‌تـوان بـه اصالـت وجـود، وحـدت وجـود و تشـکیک در وجود اشـاره کرد. 

مبحث فلسـفی مهم دیگری که در تاریخ فلسـفه اسالمی به نام ملاصدرا ثبت شـده اسـت، نظریۀ 

حرکـت جوهـری اسـت. می‌تـوان گفـت ایـن نظریـه بـر سـه مبنـای اصالـت وجـود، وحـدت وجـود و 

تشکیک در وجود مبتنی است که می‌توان هر چهار مبنا را بنیاد جهان‌بینی ملاصدرا به شمار آورد.

ملاصدرا با نظریۀ حرکت جوهری، تفسیر فلسفی جدیدی از حرکت ارائه می‌دهد که تا پیش از وی 

به آن توجه نشده بود. با نگاهی دقیق و همه‌جانبه روشن می‌شود در سایه این نظریه میان طبیعت 

و ماورای طبیعت، روح و بدن، غیب و شـهود، و حرکت و تکامل، وحدت و جامعیتی پدید آمده 

اسـت کـه سـبب ارائـۀ تفسـیر جدیـدی دربـارۀ آن شـده اسـت. از نظـر ملاصـدرا و پیـروان او جهـان 

یک‌پارچه حرکت است و ثباتی نیست. نهاد تمام موجودات عینی حرکت، سیلان و شوق به سوی 

مبدأ خویش است، یک‌سوی هستی، عالم طبیعت و ماده است و سوی دیگر آن عالم مجردات. 

طبیعـت در حرکـت دائمـی برخاسـته از ذات خـود رو به سـوی عالم مـاورای طبیعت و جهان تجرد 

دارد تا در‌نهایت به کمال خویش نایل شود که همان سکون و قرار در عالم مجردات است. پس یک 

شیء تنها یک شیء نیست، بلکه جریان و حرکت است؛ حرکتی دائم برخاسته از ذات خود شیء.

نظریه حرکت جوهری تاکنون دستاوردهای فراوانی را به دنبال داشته است؛ از جمله اثبات مبدأ و 

معاد، تبیین مسئله حدوث و قدم زمانی عالم، تبیین و شرح چگونگی ارتباط متغیر )عالم طبیعت 

و ماده( با ثابت )خداوند(، حل مسئلۀ ارتباط روح و بدن، همچنین شرح مفهوم خلق مدام که در 

بیان فیلسوفان، عارفان و متکلمان دیده می‌شود. تمام این مسائل اگرچه از مسائل مهم و بنیادی 

هستند و شرح‌و‌حل آنها در رسیدن به نظر صحیح و مقبول نقش بسزایی دارد، پرسشی که پاسخ 

آن از نظر اهمیت کم از این دستاوردها ندارد، هنوز باقی است و آن اینکه افزون بر این دستاوردهای 

فلسـفی، نظریه حرکت جوهری چه تأثیری می‌تواند بر اعمال، رفتار و به طور کلی بر سـبک زندگی 

معنوی انسان‌ها داشته باشد؟ 
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در مطالب پیش‌گفته بیان شـد که جهان طبیعت یک کل یک‌پارچه اسـت که همواره در حال 

حرکـت بـه سـوی عالـم مجـردات یعنـی کمـال خویـش اسـت؛ چنیـن جهان‌بینـی‌ای چـه اثـری بـر 

نـوع عملکـرد انسـان در زندگـی دارد؟ توضیـح اینکه هر نظریه‌ای به عنـوان مبنا اصولی را ايجاب 

می‌کنـد و هـر اصلـی روشـی را بـه دنبـال دارد. »مبانـی« همـان پایه‌هـا و عوامل بنیادی هسـتند که 

در قالب »هست‌ها و نیست‌ها« مطرح می‌شوند. با توجه به این مبانی، »اصول« یعنی مجموعه 

قواعـدی در قالـب »بایدهـا و نبایدهـای کلـی« اعتبـار می‌شـوند و راهنمـای عمـل قـرار می‌گیرند. 

از ایـن بایدهـا و نبایدهـای کلـی، دسـتور‌العمل‌های جزئـی یعنـی »روش‌هـا« اسـتخراج می‌شـود 

)سیف، ۱۳۸۰هـ.ش، ص 100(.

ملاصدرا افزون بر آثار فلسفی حکمای پیشین و آثار محیی‌الدین ابن‌عربی که در بستر عرفان است، 

قرآن را مهم‌ترین منبع در رسیدن به این نظریه می‌داند )ملاصدرا، 1419هـ، ص 88 - 89(. حال باید 

بررسـی کـرد بـر اسـاس مبنایـی چـون حرکـت جوهـری کـه حرکت جوهری نفـس هـم زیر‌مجموعه آن 

اسـت، چـه اصولـی را می‌تـوان اعتبـار کـرد و بـر اسـاس آن اصـول چه روشـی را در زندگی اتخـاذ کرد تا 

انسـان را در مسـیر رسـیدن به هدف و کمال یاری کند. سـعی بر این اسـت با نظر به آیات و روایات 

اسالمی جـای خالـی ایـن قبیـل از پژوهش‌هـا بـرای یافتـن دسـتاوردهای تحول‌آفریـن ایـن نظریـه در 

زندگی بشر در حد وسع این نوشتار پر شود. با توجه به این امر در این پژوهش نیز با برداشتی آزاد نه 

تفسیر و تأویل بر آیات و روایات اسلامی تکیه شده است.

 

1. پیامده یامعن یوحرکت جوهن یرفس

با بررسی دقیق پیامدهای اعتقاد به حرکت جوهری نفس به چند نکته می‌توان رسید؛ اول: برخی از 

پیامدها و آثار معنوی بنا بر مبانی دیگری پیش از حرکت جوهری نفس نیز تحقق‌یافتنی هستند؛ 

ولـی بـا اعتقـاد بـه حرکت جوهـری از تبیین دقیق‌تری برخوردار می‌شـوند. دوم: در برخی موارد پیامد 
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معنوی خاص حرکت جوهری اسـت. در این نوشـتار تفکیکی بین این دو دسـته اثر لحاظ نشـده 

است. سوم: آثاری که مطرح می‌شود ممکن است در جایگاه یک مبنا یا اصل یا روش و دستورالعمل 

زندگی باشد که در پژوهش حاضر به آنها پرداخته می‌شود.

2. حرکت جوه و یرتحول‌پذین یرفسنا سان

بـر اسـاس حرکـت جوهـری، جوهـر نفس انسـان نیز در جایگاه جزئـی از کل جهـان در حال حرکت، 

دارای حرکـت اسـت؛ حرکتـی کـه در مقابـل حرکـت عرضـی اسـت و از بطـن خود نفـس بر‌می‌خیزد. 

نفس با حرکت ذاتی خود در حال ساختن و پرداختن خویش است. با اعتقاد به حرکت جوهری، 

انسان متوجه بطن و درون می‌شود و از ظاهر و غشاء عبور می‌کند؛ این حرکت بدان معناست که 

با انجام هر کاری انسان در حال ساختن حقیقت خویش است و شکل‌گیری جوهرۀ او بر اساس 

همان اعمال است )جوادی آملی، ۱۳۸۱هـ.ش، ص ۱۰(.

صفاتــی ماننــد علــم، قــدرت، حیــات و صفــات اخلاقــی کــه انســان بــه آنهــا متخلــق می‌شــود، بــر 

اســاس حرکــت جوهــری بــه نحــوۀ وجــود بر‌می‌گردنــد و بــه عنــوان »محمــول بالضمیمــه« هســتند 

کــه‌ شــیوۀ وجــود انســان را می‌ســازند. قبــل از طــرح ایــن نظریــه، صفــات و معــارف انســانی از مقولــه 

کیــف و »محمــول بالضمیمــه« دانســته می‌شــدند کــه در ابتــدا بــرای انســان »حــال« و در‌نهایــت 

»ملکــه« را می‌ســازند. ملکــه ذاتــا زوال‌پذیــر اســت؛ اگر‌چــه دیــر‌زوال باشــد، امــا طبــق نظریــه حرکت 

ــدل  ــم و ع ــن عل ــد، عی ــت کن ــت و .... حرک ــم و عدال ــب عل ــیر کس ــرک در مس ــر متح ــری اگ جوه

ــند  ــعت می‌بخش ــرک را وس ــود متح ــوند و وج ــی وی می‌ش ــارف ذات ــات و مع ــن صف ــود و ای می‌ش

)جــوادی آملــی، ۱۳۸۱هـــ.ش، ص ۱۰(.

قرآن کریم دربارۀ سیر انسان به سوی شدن یا همان صیرورت با تعابیر مختلفی‌ سخن گفته است؛ 

سير به معنای حرکت ظاهری و صیرورت به معنای شدن،از نوعی به نوعی‌شدن و تحول است.
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شـدن، تحـول و تکامـل در هـر حـال جریـان دارد؛ هیـچ‌گاه قاعـدۀ حرکـت نقـض نمی‌شـود و نفس از 

حرکـت نمی‌ایسـتد؛ تنهـا امـری کـه بایـد بـه آن توجـه کـرد، رفتـن بـه سـوی حرکـت اسـت. اگر تحـول و 

حرکت به وسـیله محرکیت الهی و تحت رهبری حق باشـد، پایان آن لقاءالله اسـت و هرگاه تحت 

رهبـری و سـلطه شـیطان باشـد، انتهـای حرکـت تباهـی خواهـد بـود؛ همان‌گونـه کـه خداونـد متعـال 

هُ 
َ
نّ
َ
يْهِ أ

َ
« )مائده 5: 18( و »كُتِبَ عَل مَصِيرُ

ْ
يْهِ ال

َ
إِل رْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ

َ ْ
مَاوَاتِ وَال كُ السَّ

ْ
ِ مُل

می‌فرماید: »لَِّ

« )حج 22: ۴(. عِيرِ ابِ السَّ
َ

ىٰ عَذ
َ
هُ وَيَهْدِيهِ إِل

ُّ
هُ يُضِل

َ
نّ
َ
هُ فَأ

َّ
مَن تَوَل

يْهِ 
َ
إِل در قرآن با تعابیر مختلفی از صیرورت و شدن سخن گفته شده است؛ گاهی از ضمیر غایب »وَ

« )بقره 2: 285(  مَصِيرُ
ْ
يْكَ ال

َ
إِل نَا وَ بَّ « )مائده 5: 18( استفاده شده و گاه به ‌صورت خطاب »رَ مَصِير

ْ
ال

يَّ 
َ
« )ق 50: 43( و آیاتی نیز متکلم وحـده »إِل مَصِيـرُ

ْ
يْنَـا ال

َ
إِل آمـده اسـت. در آیاتـی متکلـم مع‌الغیـر »وَ

« )لقمان 31: 14( تعبیر مصیر به کار برده شـده اسـت. بر اسـاس تفاسـیر می‌توان گفت هر  مَصِيرُ
ْ
ال

یک از شکل‌ها مراتب وجودی مخاطب قرآن کریم را نشان می‌دهند و این امر بیان‌کنندۀ حرکت و 

تکامل رو به تعالی انسان‌هاست )خسرو‌نژاد، ۱۳۸۷هـ.ش، ص ۱۰۰(.

ِ تَصِيرُ 
ى الّلَ

َ
 إِل

َ
ل

َ
اگرچه تمام هسـتی از حق آغاز شـده و به سـوی حق در حرکت و صیرورت اسـت »أ

« )شـوری 42: 53(، از‌آنجا‌کـه خداونـد انسـان را موجـودی مختـار و دارای اراده آفریـده اسـت،  مُـورُ
ُ ْ
ال

بایـد گفـت انسـان بـا اختیـار و اراده خـود مسـیر حرکـت و شـدنش را انتخـاب می‌کند و در هر مسـیر 

چـه الهـی یـا شـیطانی قـرار گیـرد، حرکـت رو بـه جلـو دارد و هـر لحظـه‌ بر ظرفیـت وجـودی‌اش افزوده 

می‌شـود. صیـرورت بـه سـوی حـق و بـه سـمت »اسـم اعظـم الهـی« آن‌گاه اسـت کـه تمـام مراتـب را از 

« )لقمان 31: ۱۴( می‌رسد. انسانی که در مسیر خلاف  مَصِيرُ
ْ
يَّ ال

َ
پایین به بالا طی کرد و به مرتبۀ »إِل

حـق قـرار گیـرد، آن بـه آن از صیـرورت بـه سـوی تعالـی دور می‌شـود؛ ولـی بـر ظرفیتـش بـه سـوی باطل 

نْعَامِ بَلْ 
َ ْ
ئِكَ كَال

َٰ
ول

ُ
بِ« )اعراف 7: ۱۷۶( عبور می‌کند و به »أ

ْ
كَل

ْ
اضافه می‌شـود تا‌آنجا‌که از »كَمَثَلِ ال
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از آن مرتبه نیز سقوط و به مراتب پایین‌تر حرکت می‌کند. وقتی اصل حرکت جوهری مطرح باشد، 

می‌توان گفت با انجام اعمال و داشتن نیات شایسته و متعالی از جمله کسب علم، کرامت، حلم 

و نوع‌دوستی و تمام مفاهیم اخلاقی دیگر ذات و جوهرۀ انسان سعه و گسترش پیدا می‌کند و این 

امر نه‌تنها در ظاهر که در باطن تأثیر‌گذار است. برعکس این مطلب نیز صحیح است؛ یعنی اگر 

انسانی به دنبال کسب رذایل، شهوات، نیات سوء باشد، باطن او افزون بر ظاهرش منقلب می‌شود 

و رو به افول می‌گذارد.

ملاصـدرا بـه دوگانـۀ نفـس و بـدن معتقد اسـت؛ اما برخلاف فیلسـوفان پیش از خود نفـوس را قبل از 

ابدان به صورت جزئی و تک‌تک موجود نمی‌داند، بلکه به وصف بساطت و وحدت در عالم عقول 

و متحـد بـا مبـدأ فاعلـی خـود موجـود می‌دانـد )ملاصـدرا، ۱۳۸۰هــ.ش، ص ۴۲۲( و اصـل جسـمانیة 

الحدوث و روحانیة البقاء را مطرح ساخته و اثبات می‌کند. 

از سـوی دیگـر ملاصـدرا تعریـف و شـناخت نفـس بمـا ‌هـی ‌نفـس را امکان‌پذیـر نمی‌دانـد و معتقـد 

کیـد می‌کند که  اسـت نفـس در نسـبت بـا بـدن تعریـف می‌شـود و در مـوارد مختلـف بـر این نکته تأ

نفس‌بودن نفس در پیوند با بدن تصور‌شدنی است. از نظر ملاصدرا، نفس بعد از تعلق به بدن و با 

یـج مراحـل کمال را می‌پیماید و بر اسـاس حرکت جوهری و اشـتدادی خود  تصـرف در بـدن، به‌تدر

بـه مرحلـه تجـرد می‌رسـد؛ ایـن تجـرد بـرای برخی از نفـوس تجرد برزخی و پـاره‌ای دیگـر از نفوس پس 

از طی مراتب از نشـئۀ مثالی عبور می‌کند و به مرحله تجرد عقلی می‌رسـد )ملاصدرا، ۱۳۸۰هـ.ش، 

ص ۴۲۳(. بنابراین باید گفت اعمال، مکتسـبات و نیات آدمی در هر دو بعد وی یعنی هم ظاهر 

و هم باطن تأثیر‌گذار اسـت. تعامل و وابسـتگی نفس و بدن به یکدیگر سـبب می‌شـود اگر تحولی 

در ظاهر رخ دهد، به باطن شخص سرایت کند و اگر حرکت و رشدی در باطن اتفاق بیفتد، ظاهر 

كُمْ« )محمد 
َ
عْمَال

َ
مُ أ

َ
ُ يَعْل قَوْلِ وَالّلَ

ْ
حْنِ ال

َ
هُمْ فِي ل تَعْرفَِنَّ

َ
نیز حرکت کرده و رشـد کند. شـاهد اینکه »وَل

ع( نیز  وبُهُمْ« )انعام 6: ۴۳(. حضرت علی)
ُ
كِن قَسَتْ قُل

َٰ
عُوا وَل سُنَا تَضَرَّ

ْ
 إِذْ جَاءَهُم بَأ

َ
وْل

َ
47: ۳۰( و »فَل
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« )حکمت ۴۰۹(؛ همچنین می‌فرمایند: »من أصلح سـریرته،  می‌فرمایند: »القلب مصحف البصر

أصلح الله علانیته« )کلینی، ۱۳۶۵هـ.ش، ج ۸، ص ۳۰۷(.

از مبانی مطرح‌شده، می‌توان اصل »ضرورت توجه به ظاهر و باطن« را نتیجه گرفت. بنابراین فردی 

که عزم قدم‌نهادن در مسیر رشد و تعالی را داشته باشد، ضروری است که هم‌زمان به نیات و اعمال 

باطنی و نیز به اعمال ظاهری توجه کند و برای اصلاح هر دو اهتمام ورزد؛ همان‌گونه که در آموزه‌های 

اسلامی برای تمام ابعاد وجودی انسان برنامه و دستور متناسبی آمده است. از این اصل روش‌های 

متعددی نیز به دست می‌آید؛ از جمله افزون بر انجام واجبات به‌جا‌آوردن مستحبات وارد‌شده در 

آموزه‌های دینی، فراهم‌کردن زمینه‌های مناسب برای کسب معارف و اخلاق، حضور در مکان‌های 

 . مناسـب بـا اهـداف مورد‌نظـر و پرهیـز از حضـور در مجالس نامناسـب و بی‌شـمار روش‌های دیگر

پس اعتقاد به حرکت جوهری نفس و تأثیر متقابل نفس و بدن بر یکدیگر و هم‌دوشی این دو با هم 

سبب ایجاد انگیزه و ارادۀ اعمال معنوی توصیه‌شده در دین می‌شود.

3. حرکت جوهن یرفسسا و تکمال تدریج ی

بر اساس اصل »جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء‌بودن نفس« که‌ ملاصدرا در آثاری چون اسفار 

و شـواهد الربوبیـه آن را بیـان کـرده اسـت، نفـوس انسـان‌ها کـه بـه حـدوث بـدن حـادث می‌شـوند، از 

سـافل‌ترین مراتب وجود حرکت اسـتکمالی خود را آغاز می‌کنند تا به سـوی فعلیت و تجرد و اعلا 

مرتبۀ کمالی خود برسند. جنین در رحم مادر نامی بالفعل و حیوان بالقوه است؛ بعد از تولد حیوان 

بالفعل و انسان بالقوه دارای قوۀ ناطقه می‌شود و حرکت استکمالی خود را شروع می‌کند )ملاصدرا، 

۱۳۸۰هـ.ش، ص 126 - 127(. مراتب ذکر‌شده در بعد نظری همان است که شروع حرکت را از عقل 

بالهیولی به عقل بالملکه می‌داند. عقل بالملکه پس از اینکه مدرک کلیات می‌شود، مسیر حرکت 

تکاملی را تا حد نفس قدسیه و عقل بالفعل و سعادت‌های معنوی می‌پیماید. انسان حتی زمانی که 
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، شیطان‌صفت  انسان بالفعل می‌شود، هنوز استعداد شدن را دارد؛ بنابراین ممکن است فرشته‌خو

یـا حیـوان درنـده شـود. پـس نفس در آغـاز تکونش وجود طبیعی مادی دارد که بر حدوث جسـمانی 

ابتنا دارد؛ سپس بر اساس اصل حرکت جوهری، مراتبی از کمال را طی می‌کند و وجودش به‌تدریج 

لطیف و قوی می‌شود تا به مرتبۀ نفس‌بودن می‌رسد. بعد از این مرحله می‌تواند با تحصیل کمالات 

عقلی، از نشئۀ وجودی به مرتبۀ انسان راه پیدا کند )ملاصدرا، ۱۴۱۹هـ، ج ۸، ص ۱۹۴ - ۲۲۹(.

ملاصدرا در کتاب تفسیر قرآن کریم، نفس انسان را بر اساس نظریه حرکت جوهری، در مسیر مداوم 

و حرکت هميشـگی می‌داند که گام‌به‌گام و به‌تدریج کمال می‌یابد تا به مرتبه وجود محض برسـد 

و به اسرار و زوایای پیدا و پنهان آسمان‌ها و زمین دست یابد )ملاصدرا، ۱۴۱۱هـ، ج ۳، ص ۱۱۶(.

بنابراین با توجه به چگونگی حرکت جوهری و سیر تدریجی انسان از قوه به فعل اصلی را با عنوان 

»اسـتکمال تدریجـی نفـس انسـان« می‌تـوان مطـرح کرد. در‌نظر‌داشـتن ایـن اصـل در جریان حرکت 

می‌تواند سبب بروز روش‌ها و اتخاذ سبک خاصی در زندگی شود. انسان بر اساس این اصل همواره 

می‌داند که اعمال و حرکات و سکنات وی باید مستمر و بدون وقفه باشد و نیز همیشه توجه دارد 

گاه است که به قول  که هرگز نمی‌تواند بدون طی مراحل اولیه به مراحل بعدی پا گذارد؛ همچنین آ

اهل عرفان طفره محال است. 

اصل حرکت جوهری بر »لبس بعد اللبس«1 بنا شـده اسـت؛ یعنی همان سـیر تدریجی قوه به فعل 

تِهِ« )اسراء 17: 
َ
كِل ىٰ شَا

َ
 يَعْمَلُ عَل

ٌ
که بیان‌کنندۀ تحول و شخصیت‌سازی است؛ به تعبیر قرآن »كُلّ

84( یعنـی شاکله‌سـازی گام‌بـه‌گام اسـت. فـردی کـه این امـر را مد‌نظر قرار دهـد، می‌داند که حالت 

کامل‌تر بعد از حالت اولیه تحقق‌پذیر است؛ بنابراین از حالات و رفتار‌های شايسته هر‌چند از نظر 

کمی و کیفی ضعیف‌تر شروع می‌کند تا آمادگی لازم را برای رفتارهای عالی‌تر کسب کند و سپس به 

گاه از لبس بعد از لبس، می‌داند که همواره باید بر رفتارهای  رفتار عالی‌تر دست می‌زند. شخص آ

شايسـته‌اش از نظـر کمـی و کیفـی بیفزایـد؛ چرا‌کـه صـورت اخیـر بایـد جامـع اوصـاف قبـل و چیـزی 
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افزون بر آن باشـد؛ همچنین می‌داند که نباید رفتار اخیرش کمتر و نازل‌تر از رفتار قبلش باشـد که 

در ایـن حالـت رو بـه زوال خواهـد گذاشـت؛ نیـز توجـه دارد کـه رفتـار و کردار بیرونی به همـراه افکار و 

نیـات درونـی رفته‌رفتـه جوهـرۀ نفـس او را می‌سـازند و هرچه بر این امور مداومت و محافظت بیشـتر 

داشته باشد، نفس رو به کمال می‌گذارد. بنابراین توجه به این موارد رفتار و کردار و همچنین افکار 

و نیات انسان را می‌سازد و جهت می‌دهد تا شاکله و نفس شايسته‌تری شکل گیرد. شاهد اینکه 

در آیات قرآن به دو وجه و صورت برای انسان اشاره شده است؛ صورتی که خالق آن را در رحم مادر 

رْحَامِ« )آل‌عمران 3: 6( که‌ در این صورت انسان چندان 
َ ْ
رُكُمْ فِي ال ذِي يُصَوِّ

َّ
خلق کرده است: »هُوَ ال

اختیاری ندارد؛ صورت دیگری که پس از مرگ با آن چهره محشـور می‌‌شـود که خود با اختیار خود 

تِهِ« )اسـراء 17: ۸۴(. 
َ
كِل ىٰ شَـا

َ
 يَعْمَلُ عَل

ٌ
آن را به‌تدریج در طول زندگی دنیوی‌اش سـاخته اسـت: »كُلّ

صورت اخیر که با آن محشور می‌شود، نشان‌دهنده فضیلت و رذیلت یا شرافت و ذلت وی است. 

بنابرایـن نگاهـی دقیق به تمام این نکات سـبب می‌شـود انسـان همـواره مراقبت لازم و کافـی دربارۀ 

تک‌تک رفتارهایش داشـته باشـد؛ همچنین از نظر کمی مداومت کافی و از نظر کیفی محافظت 

کید شده است؛ زیرا در بخش احکام و انجام  وافی را اعمال کند. در دین اسلام نیز به این دو امر تأ

فرایض و واجبات، مداومت و استمرار وجود دارد؛ در بخش اخلاق نیز محاسبه و مراقبه: »حاسبوا 

أنفسکم قبل أن تحاسبوا« )مجلسی، ۱۹۸۳م، ج ۶۷، ص ۷۳(. در ذهن و فکر چنین انسانی هرگز 

ناامیدی و خستگی رخ نمی‌دهد؛ چون همواره اصل تدریجی‌بودن را در مسیر حرکت مد‌نظر دارد 

و از خود حرکت گام‌به‌گام را انتظار دارد نه رفتن ره صد‌سال را در یک‌شب.

4. حرکت جوهیر، پیسوتگن یفسب و دن و جهان

در این بخش نه‌تنها به پیوستگی نفس و بدن، بلکه به پیوستگی کل جهان با پدیده‌ها و از جمله 

انسـان پرداخته می‌شـود. ملاصدرا بر اسـاس نظریه حرکت جوهری معتقد اسـت کل جهان با تمام 
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کثـرات و پدیده‌هایـش یـک واحـد به‌هم‌پیوسـته و یک‌پارچه و دارای یک امتداد و حرکت و سـیلان 

است. این حرکت کلی از قوه و فعل تشکیل شده است؛ به تعبیر دقیق‌تر هر گاه مرتبه‌ای از حرکت 

به فعلیت برسد، قوه مرتبۀ بعدی است. هر »آن« که فعلیت بیابد، قوۀ »آن« بعد از خودش است و 

به همین ترتیب. پس در این حرکت کلی جهان قوه و فعل به هم آمیخته‌اند و پیوستگی دائم دارند 

)ملاصدرا، 1419هـ، ص 3(. انسان نیز در جایگاه پدیده‌ای در جهان از این قاعده مستثنی نیست؛ 

ولی از دو حیث می‌توان انسـان و حرکت جوهری‌اش را بررسـی کرد؛ اول: تنها خود انسـان را لحاظ 

کرد و میان نفس و بدنش پیوستگی را مد‌نظر قرار داد؛ دوم: انسان را در رابطه با جهان و پیوستگی 

او با جهان ملاحظه کرد.

در پیوستگی نفس و بدن انسان با توجه به اصل »جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء‌بودن نفس« 

امر بسیار واضح است. همان‌طور که در مطالب پیش‌گفته آمد، نفس در آغاز تکونش وجودی مادی 

دارد؛ وجـود مـادی از جهتـی فعلیـت دارد و از جهـت دیگـر قـوه برای مراتب بعد اسـت. انسـان از دو 

بعد جسم و روح برخوردار است؛ در حرکت جوهری جسم به مرتبه‌ای نایل می‌شود که شایستگی 

تبدیل‌شـدن بـه روحانیـت را داشـته باشـد. بنابرایـن بایـد گفـت هـر دو بعـد جسـمانی یـا روحانـی در 

مسیر حرکت رو به تعالی انسان دخیل هستند و هر دو در پیوند با یکدیگر سرنوشت‌سازند. اگرچه 

ملاصـدرا اصالـت را بـه روح می‌دهـد و جاودانگـی را از ویژگی‌هـای نفـس بر‌می‌شـمارد )ملاصـدرا، 

1419هـ، ص 9(، پیوند بدن و نفس را امری انکار‌ناپذیر می‌داند که نباید از آن غفلت شود. با بررسی 

تاریخ مشـاهده می‌شـود بر‌خلاف ملاصدرا که انسـان را موجودی دو‌بعدی می‌داند و به هر دو بعد 

وی توجـه داشـته اسـت، برخـی مکاتـب تنهـا بـه بعـد جسـمانی توجـه کرده‌انـد کـه نتیجۀ ایـن نگاه، 

پرداختـن بـه نیازهـا و رشـد یک‌سـویۀ مادیـات بـوده اسـت؛ بعضـی دیگر از مکاتب از جسـم غفلت 

کرده‌انـد و فقـط بعـد روحانـی انسـان را مد‌نظـر قـرار داده‌انـد و طرفـدار تـرک تعلقـات دنیوی شـده و از 

نیازهای جسمانی غافل شده‌اند )برن، 1357هـ.ش، ص 123(.
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ملاصـدرا بـاور دارد انسـان کـه مسـافر إلـی اللّه اسـت، نشـئه‌ها و مراتـب گوناگونـی دارد؛ اگرچـه نفـس 

حقیقتی واحد است، به لحاظ اینکه دارای مراتبی است، باید از نشئه‌های مختلفی عبور کند و در 

حرکت خود منازل گوناگون را از مرتبه پایین طی کند تا به مراتب عالی برسد. نفس در این حرکت و 

سیر إلی اللّه به‌ناچار باید از نشئه دنیا و مادیات نیز گذر کند؛ پس در این سیر نباید از نیازها، لوازم 

و تبعات مرتبۀ مادی یعنی بدن غافل باشد )ملاصدرا، 1360هـ.ش، ص 361(.

صدرالدین شیرازی باور دارد بدن مرکب نفس است و می‌گوید: »اگر نیازهای مرکب که بدن است 

برآورده نشود و امر معاشش در دنیا تمام نگردد، قادر نیست به سوی باری‌تعالی انتقال یابد. امر 

معشیت نیز تمام نمی‌شود، مگر اینکه بدن سالم، نسل دائم و نوع باقی بماند. این امور نیز به 

اسبابی وابسته‌اند تا آنها را حفظ کند و مفاسد را دفع کند« )ملاصدرا، 1360هـ.ش، ص 422(.

از یک‌سـو اعتقـاد بـه حرکـت جوهـری و از سـوی دیگـر توجـه بـه پیوند تنگاتنگ بدن و نفس سـبب 

می‌‌شود تا اولاً نیازهای هر دو بعد مد‌نظر قرار گیرد و برآورده شود؛ ثانیاً انسان در رفتار و نیات خود 

همـواره بـه هـر دو توجـه کنـد و در مـورد هـر دو مراقبـت داشـته باشـد؛ چرا‌کـه می‌دانـد رفتـار و اعمـال 

جسـمانی بر درون )روح( و نیات نفسـانی و درونی بر بیرون )جسـم( تأثیر‌گذارند. در دین اسالم نیز 

، روزه و حج با  برای هر دو بعد تدابیری اندیشیده شده است؛ برخی دستورها و احکام از جمله نماز

تمام نکات دقیق و ظریفی که در آنها لحاظ شده است، برای بعد جسمانی انسان تشریع شده‌اند؛ 

اما دستورهای اخلاقی از جمله تقویت فضیلت‌هایی چون راست‌گویی، عدالت‌ورزی، نوع‌دوستی، 

، دروغ‌گویی، خودخواهی و ... برای  ایثار و ...، همچنین زدودن رذیلت‌هایی چون حسد، طمع، کبر

ارتقـای روح و تقویـت نفـس بیـان شـده‌اند. در بیـان شـواهد دیگـر در‌این‌بـاره می‌توان به چله‌نشـینی 

ع( در کوه طور اشاره کرد تا قوۀ نبوت در وی به فعلیت برسد و به مقام کلیم‌اللّه ارتقا  حضرت موسی )

تْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ 
َ
ةً وَأ

َ
يْل

َ
ثِينَ ل

َ
یابد. خداوند متعال دراین‌باره می‌فرماید: »وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَل

ةً ...« )اعراف 7: 142(.
َ
يْل

َ
رْبَعِينَ ل

َ
هِ أ بِّ رَ
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دومیــن دلیــل عنایت‌داشــتن بــه پیوســتگی انســان بــا جهــان و حرکــت کلــی آن اســت. ملاصــدرا بــا 

براهیــن متعــدد ثابــت می‌کنــد وجودهــای مــادی تدریجــی هســتند کــه در هــر لحظــه وجــودی تــازه 

می‌یابنــد. همان‌طــور کــه گذشــت، وی حرکــت را از عــوارض تحلیلــی وجــود ســیال می‌دانــد نــه 

آنکــه حرکــت وصفــی باشــد کــه از بیــرون بــه آن ضمیمــه شــود )ملاصــدرا، 1419هـــ، ج 3، ص 74(. 

بــر ایــن اســاس حرکــت جوهــری از عــوارض تحلیلــی تمــام وجــودات مــادی اســت و بایــد گفت عالم 

مــاده در یــک جریــان عمومــی بــه ســوی غایــت نهایــی، یعنــی مبــدأ هســتی در حرکــت اســت. نفــس 

آدمــی نیــز جزئــی از ایــن کل در حرکــت محســوب می‌شــود. بــا ایــن نــگاه انســان در‌می‌یابــد کــه هــر 

ــا جهــان، اعمــال و رفتــار  عمــل وی جزئــی از حرکــت عالــم اســت و بــه ســبب پیوســتگی انســان ب

ــری  ــت جوه ــای حرک ــت از مبن ــوان گف ــس می‌ت ــذارد. پ ــر می‌گ ــم تأثی ــت کل عال ــر حرک ــات او ب و نی

جهــان، اصــل »مســئولیت‌پذیری« بــه دســت می‌آیــد. بــر اســاس ایــن اصــل، انســان ســبک زندگــی 

مســئولیت‌پذیرانه‌ای را اتخــاذ می‌کنــد؛ چرا‌کــه می‌دانــد عمــل او تنهــا بــر خــودش تأثیــر نــدارد، بلکــه 

بــر جهــان و بــر آینــدگان نیــز مؤثــر اســت. چنیــن انســان بــا دقــت و هوشــیاری بیشــتر در زندگــی قــدم 

ــار وضعــی اعمــال خویــش دارد. چنیــن نگاهــی در درون انســان  ــه آث بر‌مــی‌دارد و توجــه بیشــتری ب

الــزام و بازدارنده‌هــای باطنــی را ایجــاد می‌کنــد و ســبب می‌شــود هــر فــردی در درون خــود مبشــر و 

« )قمــر 54: 53( و می‌دانــد عمــل  سْــتَطَرٌ  صَغِيــرٍ وَكَبِيــرٍ مُّ
ُ

نذیــر داشــته باشــد؛ چرا‌کــه می‌دانــد »وَكُلّ

 
َ

امــروز وی تمــام نمی‌شــود، بلکــه دامنــه‌ای بــه گســتردگی جهــان و آینــده دارد و »فَمَــن يَعْمَــلْ مِثْقَــال

ا يَــرَهُ« )زلزلــه 99: 7 - 8(. انســان بــر اســاس ایــن اصــل  ةٍ شَــرًّ  ذَرَّ
َ

ةٍ خَيْــرًا يَــرَهُ * وَمَــن يَعْمَــلْ مِثْقَــال ذَرَّ

می‌دانــد نه‌تنهــا بــا اعمــال خــود سرنوشــت خــود را می‌ســازد، بلکــه سرنوشــت آینــدگان را نیــز او 

ــذِي 
َّ
ــاسِ لِيُذِيقَهُــم بَعْــضَ ال يْــدِي النَّ

َ
بَحْــرِ بِمَــا كَسَــبَتْ أ

ْ
بَــرِّ وَال

ْ
فَسَــادُ فِــي ال

ْ
خواهــد ســاخت: »ظَهَــرَ ال

هُــمْ يَرْجِعُــونَ« )روم 30: 41(؛ بنابرایــن طبعــا بــه ســوی اعمــال خیــر و شایســته رغبــت دارد 
َّ
عَل

َ
ــوا ل

ُ
عَمِل

و از اعمــال ناشایســت و شــرور دوری می‌کنــد و انگیــزۀ درونــی بیشــتری بــرای انجــام اعمــال نیکــو 
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و تــرک اعمــال زشــت می‌یابــد. شــاهد قرآنــی ایــن امــر آیــه‌ای اســت کــه بــه بازســازی دیــوار بــه ســبب 

بُوهُمَــا صَالِحــا« 
َ
حفــظ گنــج بــرای دو یتیــم از ســوی حضــرت خضــر اشــاره دارد؛ چرا‌کــه »... وَكَانَ أ

)کهــف 18: 82؛ طباطبایــی، 1380هـــ.ش، ج 13، ص 483 - 484(.

نتیجه 

اعتقــاد بــه حرکــت جوهــری و بررســی ایــن نظریــۀ ملاصــدرا پیامدهــای فلســفی و دســتاوردهای 

عملــی چشــمگیری دارد. در ایــن پژوهــش دســتاوردهای عملــی ایــن نظریــه و تأثیــر آن بــر ســبک 

ــس،  ــری نف ــری و تحول‌پذی ــت جوه ــر حرک ــا ب ــد بن ــخص گردی ــد و مش ــی ش ــوی بررس ــی معن زندگ

انســان می‌یابــد کــه نفــس او بــر اســاس اعمــال ظاهــری و نیــات باطنــی‌اش متحــول می‌شــود و در 

مســیر تعالــی یــا زوال قــرار می‌‌گیــرد. بنابرایــن انســان بــرای رســیدن بــه کمــال و رشــد مطلــوب بایــد 

از رفتــار و کــردار خویــش محافظــت کنــد. اســتکمال نفــس، تدریجــی و گام‌بــه‌گام اســت؛ ازایــن‌رو 

بایــد اعمــال و رفتــارش مســتمر و بــدون وقفــه باشــد و بکوشــد در هــر گام بــر کمیّــت و کیفیــت 

اعمالــش بیفزایــد. دائــم در حــال مراقبــه و محاســبه رفتــار خویــش باشــد تــا رفته‌رفتــه شــاکله و 

صــورت انســانی برایــش محقــق شــود. انســان بــا در‌نظر‌گرفتــن پیوســتگی نفــس و بــدن و همچنیــن 

پیوســتگی تمــام پدیده‌هــای جهــان در‌می‌یابــد کــه بایــد بــه هــر دو بعــد انســانی یعنــی هــم نفــس و 

هــم بــدن و اعمــال مربــوط بــه هــر دو دقــت داشــته باشــد. 

توجـه بـه پیوسـتگی انسـان بـا جهان سـبب می‌شـود آدمـی به اعمال خـود دیدی آینده‌نگـر و کل‌نگر 

داشـته باشـد و خـود را نه‌تنهـا در سرنوشـت خویـش کـه در سرنوشـت تمـام جهـان و آینـدگان دخیل 

بداند؛ پس در گزینش اعمال دقت بیشتری می‌کند و رفتار و کردار مناسب با این نگاه را بر‌می‌گزیند. 

ایـن امـر موجـب پدید‌آمـدن بشـیر و نذیـر در درون هـر فـردی می‌شـود. بـه طـور خلاصـه بایـد گفت از 

مبنـای حرکـت جوهـری، اصولـی از جملـه »ضـرورت توجـه بـه ظاهر و باطـن«، »اسـتکمال تدریجی 
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نفـس انسـان« و »مسـئولیت‌پذیری« حاصـل می‌آیـد و از ایـن اصـول، روش‌های متعددی اسـتخراج 

می‌شـود کـه اتخـاذ هـر دو روش در سـبک زندگـی معنـوی فـرد تأثیـر می‌گـذارد و او را به سـوی کمال و 

غایت مطلوب انسانی سوق می‌دهد.

پیون‌شت‌ها
ــا همــان کــون و فســاد اســت کــه معتقــد اســت در  ــع و لبــس ی ــه خل ی ــر نظر 1. لبــس بعــد اللبــس در براب

فرآینــد تکامــل، تغییــر بــه گونــه‌ای اســت کــه نفــس صــورت قبلــی را از دســت می‌دهــد و صــورت 

ــل،  ــد تکام ــاور دارد در فرآین ــه ب ــت ک ــه‌ای اس ی ــس نظر ــد اللب ــس بع ــا لب ــد. ام ــب می‌کن ــد را کس جدی

نفــس حرکــت جوهــری دارد، تغییــر بــه صــورت کــون و فســاد نیســت، بلکــه بــه صــورت حرکــت اســت؛ 

کــه صــورت جدیــدی را دارا می‌شــود، صــورت قبلــی از او جــدا نمی‌شــود.  یعنــی نفــس هنگامــی 

صورتــی بــر صــورت قبلــی اضافــه می‌شــود، یعنــی تکامــل نفــس اشــتدادی اســت و بــه اصطــاح لبــس 

بعــد اللبــس اســت.
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